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نخـست  . ن مقالـه اسـت  ي ـ ا يبحث اصل ) نة فاضله يمد(افلاطون   و ي فاراب ياسي س ةشي اند ةسيمقا
 او يت علم ـ ي شخـص  يري ـگعوامل مؤثر در شكل    و ي فاراب يت زندگ ي كوتاه به وضع   اياشاره

 بـا  ياس ـي سي آراةسي ـمقا (يشة فـاراب ي ـانداسـت در يت سي ـن ماهيهمچن ـ. صورت گرفته است  
 و ي كـه فـاراب    يزي ـن چ يان شـده اسـت اول ـ     ي ـبمـورد توجـه قـرار گرفتـه و        ) يونانيگذشتگان  
بـار،  ني نخـست يك بـرا ين است كه هريكند ايك ميامام فلاسفه را به هم نزد      و يافلاطون اله 

 هردو، رفع مـسائل جامعـة  ،افلاطون و يفاراب. پردازندي م ياسي س يجهان خود به طرح آرا    در
 هـردو   ةلـسوفان يلـذا تـلاش ف    . افتنـد يياسـت م ـ  يش را در حـل نگـرش انـسان بـه س           ي خو يمدن

ي اجتمـاع  يگانه عنـصر اسـتحكام تـاروپود زنـدگ        ين  ي ا يعنياست  يسد تا ين گرد يمصروف ا 
.  بـالا، ربـط دهنـد      يرا به عـالم جـاودانگ     آند و نف كن ي اخلاق دوباره تعر   يان را بر مبنا   يآدم

يشـباهتها پـس از آن بـه تفاوتهـا و   ف شـده و  ي ـشمند تعر ي ـاندنظر دو نة فاضله از م   يآنگاه مد 
٤.لسوف پرداخته شده استي هردو فةنة فاضليمد

.سهياست، مقاينة فاضله، افلاطون، سي، مدي فاراب:هادواژهيكل

.10/2/1389: تصويب؛ 27/10/1388: وصول. *
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انـد سياسـت در      جوامع بـشري بـوده     تا.  است ي همزاد آدم  امورن  يترسياست از مهم  

موضوع تفكر و تأمل اهل نظر و فيلـسوفان بـوده           ز  همواره ني  و   ستر حياتشان جاري  ب

ت ي به وضع  يم خوب است نگاه كوتاه    ي بشو ينكه وارد مبحث اصل   يما قبل از ا   . است

م و آنگـاه    ي او داشته باش   يت علم ي شخص يريگشكل عوامل مؤثر در    و ي فاراب يزندگ

.مي و افلاطون بپردازي فارابياسيشة سينة فاضله در انديبه مد

����08

259سـال    در »فيلسوف المـسلمين  « ملقب به    ،محمدبن طرخان اوزلغ فارابي   ابونصر

 هـشتاد   هجـري در   339و در سـال     شد  هجري در فاراب از بلاد ما وراء النهر متولد          

 اينكه فارابي ترك نـژاد و يـا پارسـي اسـت              دربارة .سالگي رخ در نقاب خاك كشيد     

ت كه پدر فـارابي پارسـي و مـادرش از     ولي معروف اين اس  اختلاف نظر وجود دارد   

پدر فارابي پس از ازدواج در لشكر تركان باقي ماند تـا بـه مقـام اميـري           . تركان است 

.لشكر رسيد

. هاي فاراب ما وراء النهر چشم به جهان گشوده اسـت           از محله  »وسيج«فارابي در   

ول از تولـد تـا   ، دورة اانـد كـرده دو دورة متمايز تقـسيم     ه  نويسندگان زندگاني او را ب    

 فارابي تحت تأثير جريان فرهنگي كـه  ،در اين دوره. گيردپنجاه سالگي او را در بر مي     

 پـس از گذرانـدن      ، در ايـن دوران    .در قرن سوم رونقي خاص داشـت قـرار گرفـت          

 در فقه، حديث و تفسير قرآن تحصيل كرد و زبان عربي، فارسي و              ،مقدمات تحصيل 

 وي به علوم عقلي سبب عمدة مهاجرت او از موطنش           علاقة زياد . تركي را فراگرفت  

شد كه با هجرت به بغداد دورة دوم زندگي او كه در واقع كهولـت سـني و پختگـي                    

. بغداد در قرن چهارم مركز علم و فرهنگ بـود         . شودعقلي و علمي اوست شروع مي     

از  به مطالعة منطق بپـردازد و در كوتـاه مـدت             استادانينزد  وي  بدين جهت توانست    
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 بعـد از آن مجمـع     .فارابي مدت بيست سال در بغداد ماند      . استادان خود پيشي گرفت   

 توجه او را جلب كرد و به سـوي آنجـا رهـسپار              هالدولعلمي و فرهنگي دربار سيف    

اي برخوردار بود و عالم و      او بقية عمر را در آنجا سپري كرد و از احترام شايسته           . شد

.)1362:620شريف، تاريخ فلسفه در اسلام (د به شمار آممحقق و عنصر فرهنگي 
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 چـه  ،بدين لحاظ. استشخصيت علمي فارابي مورد توجه صاحب نظران و متفكران        

كـه بـه نحـوي بـا ايـن گـروه فكـري           كـساني افرادي كه دوستدار فلسفه هستند و يا        

يلـسوف بـودن    ضـمن ف  او در . نـد ا به مقام والاي علمـي فـارابي معتـرف         اند،مخالف

فارابي در مورد اجتماع نيـز      .  است  ممتاز نيز بوده   يدان برجسته و موسيقي   يدانرياضي

او در فراگيري علم فقط در منطق آموزش ديده و در فلسفه استاد             . استصاحب نظر   

.)1362:628اسلام ران وي، خدمات متقابل ايمطهر(نداشته است 

سـطو را بـيش از چهـل بـار خوانـدم و           كتاب مابعد طبيعـت ار    «گويد  سينا مي ابن

را  فـارابي دسـت يـافتم و چـون آن          اغراض مابعد الطبيعـه   نفهميدم تا آنكه به كتاب      

هـاي  فارابي، انديـشه  (» مطالعه نمودم درهاي علم و حل معضلات آن برمن گشوده شد          

فـارابي بـه طـور       «:گويـد ميخلكان در مورد فارابي      ابن .)2-1379:1اهل مدينة فاضله    

وي در جهان اسلام و عرب همان موقعيـت   . ترين فلاسفة اسلام است   لق از بزرگ  مط

.)2:همان(»را احراز كرد كه فلوطين داشت

تهافـت  در ابتـداي كتـاب       ر سـؤال ببـرد    يفلسفه را ز  غزالي هم كه بعدها خواسته      
: گويدمي

كه همگان عقيده دارند از ابونصر فارابي        اسلام چنان  ةميان فلاسف من در 

رو در مباحث علمي فقـط بـر        از اين . شناسم ابوعلي كسي را برتر نمي     و

 خطـاي  ،دو ثابـت شـد    زيرا اگـر خطـاي ايـن      . كنمدو اعتراض مي  اين

).29: 1381فارابي، احصاء العلوم (ديگران به طريق اولي ثابت است
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: گيري شخصيت فارابي، تحت تأثير دو نهضت فرهنگي بودقابل ذكر است كه شكل

 فكري آغاز قرن سوم هجري كـه بـا ورود اسـلام در فـاراب              –ضت فرهنگي نه. 1

اين نهضت فرهنگي باعث رواج زبان عربـي و علـوم           . رونق گرفت و گسترش يافت    

فروع آن از جمله فقه، كلام، لغت و تفسير در بين مـسلمانان در سـرزمينهاي                نقلي و 

. اسلامي شد

ع شــده و بــا تأســيس  شــرو.)ق158-136(نهــضت ترجمــه، كــه در ســال . 2

سنين جواني فـارابي، بـه اوج       توسط هارون و ادامة آن توسط مأمون در       ) هالحكمبيت(

در خلال اين نهضت فرهنگي، قسمت زيادي از تأليفـات ارسـطو و             . خود رسيده بود  

شارحان مدرسة اسكندريه و بسياري از كتب جالينوس و برخي مكالمـات افلاطـون              

:1373وري و خليل جـر، تـاريخ فلـسفه در جهـان اسـلامي      حنا فاخ(به عربي ترجمه شد    

335-336(.

          كـار  . ت و شـدت تمـام ادامـه داد        فارابي كاري را كه كندِي آغاز كرده بود، با قـو

او نخـستين   . بزرگ او آشتي دادن بين فلسفه و دين و تأسيس فلسفة اسـلامي اسـت              

 سياسـت، مطـابق     هاي خاصي در علـم    فيلسوف بزرگ در عالم اسلام است كه نظريه       

. بينش اسلامي داردبا

اجمالاً، مسلمانان ابتدا با علوم كاربردي يوناني نظير طب و نجوم سـرو كـار پيـدا            

كردند و مباحث ما بعد الطبيعـه و سياسـت، آخـرين گـروه از معـارفي بـود كـه بـه                       

ر  ترجمة آثار يوناني دربارة اين موضوعات، تقريباً مقارن است با عص           .مسلمانان رسيد 

ن اين آثار در مكتب بغداد، حـشر و نـشر و مـراودت              افارابي، چنان كه وي با مترجم     

. داشته است

ةفارابي به مدت بيست سال در حلقة بغداد با مترجمان، علما، منطقيـون و فلاسـف     

 يوناني وتبحـر    ةي وي با فلسف   ياين مكتب حشر و نشر و مراودت داشته است و آشنا          

 وفيـات الاعيـان    ،خلكـان ابن( است شدهن تماسها حاصل    بعدي او درآن، از طريق همي     
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ي با آثار افلاطون و ارسـطو بـا بـسياري ديگـر از              يحكيمان مسلمان پيش از آشنا    

كـه معتزلـه    علماي يوناني آشنا بودند كه با افكار نوافلاطوني آميخته شده بـود، چنـان             

. )66:همان(متأثر از رواقيان بوده اند

فلـسفة فـارابي داراي   در  اهل مدينـة فاضـله     يال اساسي اين است كه آيا آرا      اما سؤ 

 خود بـا فروتنـي      ،فارابي. افلاطون است  ةاصالت و اعتبار ذاتي است يا برگرفته و ترجم        

: كند كه فلسفه را از استادان يوناني به ارث برده استو كمال خشوع اعتراف مي

ينا من يـونين عـن افلاطـون و عـن        و الفلسفة التي هذه صفتها انما تأدت ال       

ارسطو طاليس و ليس واحد منهما اعطانا الفلسفة، دون اعطانـا مـع ذلـك               

تحـصيل فـارابي،    (الطرق اليها و طريق الي انشائها متـي اختلتـا او بـادت            

.)1381:129السعادة

 از يونانيان، يعني افلاطون به ما رسيده است و اينها           ،اي را كه توصيف كردم    فلسفه

اند، تا اگر فلسفه از هم پاشـيد        اند، بلكه راه را نشان داده      تنها فلسفه را به ما ياد داده       نه

. پذير شود امكانمجدداًايجادش و نابود شد 

 وقتـي از وي     . فارابي از شاگردان و فلسفه آموختگان مكتب يوناني است         ،بنابراين

اگـر در  : دهدخ مي جايگاهت در فلسفه نسبت به ارسطو چيست ؟ پاس:شودسؤال مي 

داوري، فارابي فيلسوف   (آمدم  ترين شاگردانش به شمار مي    زمان او بودم در زمرة بزرگ     

 يوناني را بايد به عنـوان يـك اصـل           ةتأثير عميق فارابي از انديش    .)1382:129فرهنگ

 حتـي بنـا بـه       .)همـان (ان افلاطون و ارسطو هستند    دپذيرفت، زيرا تمام فلاسفه شاگر    

.  فلسفه چيزي جز بسط تفكر افلاطون و ارسطو نيست،ن شارحاةگفت

توان گفت انديشة فارابي اصالتاً يوناني و صرفاً مقلد حوزة يونـاني اسـت و    آيا مي 

اي از انديشة افلاطون و ارسطوست يا اينكـه انديـشة     گفته است فقط ترجمه    ؟هر چه 

 متأثر از يونانيـان      حال بايد بررسي نمود كه آيا انديشة سياسي او         .هستخود وي نيز  
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. هست يا نيست
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كنـد ايـن    اولين چيزي كه فارابي و افلاطون الهي و امام فلاسفه را به هم نزديك مـي               

. پردازنـد  سياسي مـي   ياست كه هريك براي نخستين بار، در جهان خود به طرح آرا           

 مدني خويش را در حل نگرش انسان به          هردو، رفع مسائل جامعة    ،افلاطونفارابي و   

 مصروف اين گرديد تا سياسـت يعنـي         .لذا تلاش فيلسوفانة هردو   . يافتندسياست مي 

اين يگانه عنصر استحكام تار و پود زنـدگي اجتمـاعي آدميـان را بـر مبنـاي اخـلاق                    

 و  »انسان«نيز دو مفهوم    .  ربط دهند  دوباره تعريف كنند وآن را به جاودانگي عالم بالا،        

. را در كليتي از تفكر سياسي نظامدار، جزئيت دهند» بقا«

ه، كـه هـردو نيـز قائـل بـه            مـاد  يبدين علت، آنها اول تعريفـي از جهـان مـاورا          

جاودانگي، ثبات، و كمال آن بودند، ارائه كردند و جايگاه انـسان را بـه عنـوان اينكـه             

 به نياز انسان بـه      اعتقاد با    و ن نمودند تگاه معي سست، در اين د   مركبّ از ماده و نفس ا     

ترين ابزاري دانـستند كـه    زندگي در ميان همنوع براي بقا و نيز كمال، سياست را مهم           

به نظـر   . اش ياري كند  توانست انسان را براي رفع حوائج فوري و ضروري وغايي         مي

فضايل اخلاقي و اعمال ارادي     هردو فيلسوف، كمال و فعليت ماهيت انساني در گرو          

را توانـد آنهـا     گردد و سياست حقيقي، با آموزش وهدايت انسانها مي        نيك متحقق مي  

. در تحقق فعليت و كمال، مساعدت كند

اند كه خيمة آن بـر محـور        هر دو فيلسوف، خالق و ابداع كنندة طرح شهر آرماني         

يت، خـصائص و اهـداف      پس هر دو به تعريف ماه     . شودحاكميت حقيقي استوار مي   

. پردازندحاكم و حا كميت مي

ه فاضل ج دربارة فارابي اين است كه بنياد فلسفة سياسي او، الگوي مدينة           ي را عقيدة
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اي همـان مفـاهيم     ي آن ادراك تـازه    يو فيلسوف حاكم آن، طبقات مدينه و اهداف غا        

نـگ مـسلمانان،    افلاطوني است كه اين بار جامة اسلامي به تن كرده و مطابق بـا فره              

قبل از اينكه وجه اشتراك و افتراق مدينة فاضلة فـارابي           . ساخته و پرداخته شده است    

پـردازيم و آنگـاه بـه        به تعريف مدينة فاضله از دو منظر مـي         ،و افلاطون را بيان كنيم    

.رسيمميتفاوتها و شبا هتهاي آن 
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هاي خود در مورد مدينة فاضله و سياست، از تعـابير و مفـاهيم              ارابي در تمام نوشته   ف

گيرد و در واقع، مدينة فاضله خود را بر پاية اخـلاق مبتنـي و اسـتوار             اخلاق بهره مي  

توان اين نوع برداشت و تلقـي فـارابي را از سياسـت، بـه خـصوص از                  مي. نمايدمي

هـا و   گيرد؛ الهام گرفته از آموزه     حكومت به كار مي    تعابير خاصي كه او در مورد انواع      

. كرد و با آن آشنا بودن زندگي ميتعاليم ديني اسلامي دانست كه او در متن آ

قبل از همه، به كارگيري چنين تعابيري، در تعريف مدينة فاضلة فارابي بـه چـشم         

: خوردمي

شياء التي بها الـسعادة     لاجتماع فيها التعاون علي الا    اا  هفالمدينة التي يقصد ب   

في الحقيقة هي المدينة الفاضل هو الاجتماع الـذي بـه يتعـاون علـي نيـل                

:2002ةفاضـل المدينـة   اهـل ال  آراء  فـارابي،    (السعادة هو اجتماع الفاضـل    

 ـ          بنابراين، مدينه  ؛)126 تاي كه مقصود حقيقي از اجتمـاع در آن، معاون

گـردد،  مـي مـي   بر اموري است كه موجب وصول و حصول سعادت آد         

مدينة فاضله است و اجتماعي كه از طرف اين براي رسيدن به سـعادت           

. كنند فاضله استبا يكديگر تعاون مي

» تعـاون «و  » تسـعاد « در اين تعريف، از دوتعبير       ،شودگونه كه ملاحظه مي   همان



  5������ �	
� ��� � ������ �������  / ������ / ���� � /!�"#$�% &'(

بر فرض كه از اخلاقـي بـودن سـعادت صـرف نظـر كنـيم، واژة                . استفاده شده است  

: گويددر جاي ديگر ميوي . توان منكر آن شداً اخلاقي است و نميعاون، قطعت
سياست به طور كلي معناي فراگيري نيست تا همه گونـه كـشور داري               

هـاي مدينـه جاهلـه     گونـه ةميان سياست فاضله با هم ـ ... را در بر گيرد     

گونه همگوني و جود ندارد؛ زيرا در مدينة فاضـله روابـط بـر پايـة                هيچ

.)1382:93ةفصول المنتزعفارابي، (راست محبت استوا

��08�� g=�L.83 ����0 2���

 ابزاري براي رسيدن به تعاون      ينگاه فارابي به مدينه و گردهم جمع شدن، نگاه        ) الف

بين افراد و در نهايت سعادت است؛ بنابراين، مدينه راه روشني است تا افراد مدينه بـا      

.سپري نمودن آن به سعادت حقيقي برسند

اند كه يكديگر را همراهي كنند تا بـه  اي از علما جمع شده    در اين مدينه، عده   ) ب

بر اساس اين نظريه، اگر يك گروه و يا افراد قليلي، خوشـبختي را              . سعادت نائل آيند  

براي خود و يا ديگران طالب باشند به سر منزل مقصود نخواهد رسيد، زيرا در چنين                

از . ه و باقصد جمع شدن شرط حصول سعادت است         افراد گرو  ةهمحضور  اي  مدينه

اصلاح طلبي عـدة معـدودي      . كنداين منظر است كه رأي مردم ارزش واقعي پيدا مي         

 زيرا در انديشة فارابي نـه تنهـا حـاكم بلكـه             ،برددر اين گونه مدينه راه به جايي نمي       

. رعيت هم در مدينة فاضله، اخيار و سعدا هستند

 اجـزاي ايـن مدينـه از لحـاظ      و گروه با هم گره خـورده  سر نوشت افراد اين   ) ج

.)117:همانفارابي، (سرشتي مؤتلف، منظم و مرتبط است 

روز در مدينة فاضلة فارابي امكان ندارد يكي خوشبخت و يكـي بـدبخت و سـيه               

 ـ اساسي و بااهميت است كه در يك جامعه موفق،          بسيار اين نكته    .باشد ين نباشـد  چن

.اي برهنه و بينوا و بدبختد و عدهن و آسايش باشكه يك عده در رفاه
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در شهر آرماني فارابي يك ناموس آسماني بر سراسر مدينه          : توان گفت مي

 بنابراين، مدينة فاضـله او الگـوي كائنـات و نمونـه عـالم               )همان(حاكم است 

كه رئيس مدينه خداي زمـين و       چنان. مدنيه مظهر نظام موجودات است    . است

 نشاني از نظم كائنـات و       ،دينه، همانند نسبت خدا نسبت به عالم      نسبت او با م   

.)1384:61نصر، علم و تمدن در ا سلام، ( استاي از تدبير الهينشانه

فيلـسوف  - متـأثر از شـاه       فارابي، بر مبناي سنت انديشة سياسي قديم مخصوصاً       

دراي غير فاضـله،  هافلاطوني و نظر به نبوت و امامت، تمايز مدينة فاضله را از مدينه         

كانون تحليـل خـود از رأس هـرم اجتمـاعي، يعنـي رئـيس مدينـه قـرار داده اسـت              

و شرايط لازم بـراي بقـاي حيـات         )1382:166ي، زوال انديشه سياسي در ايران       يطباطبا(

كنـد  كند و بيان مي   خلاصه مي ) رئيس اول (سياسي يك نظام سياسي را در و جود او        

يلسوف باشد كه بتوان امور را به او سپرد، در يـك چـشم بـه               اي فاقد ف  كه مدينه چنان

. )126:همانفارابي، (م زدن نابود خواهد شده

به عقيدة فارابي اين زمامدار بايد افضل انسانها باشد تا انسانهاي زير فرمـان خـود                

 هيچ فـضيلتي آراسـته      ه گردد و الا امكان ندارد كسي كه خود ب         نرا به سعادت رهنمو   

.)93:فصول المنترعةفارابي، (مند بار بياوردواند ديگران را فضيلتتبنيست، 

توان فاضله دانست كه اعـضاي آن بـراي بـر          اي را مي   از منظر فارابي مدينه    ،خلاصه

 كه براي رسيدن به سـعادت لازم اسـت، تعـاون داشـته باشـند و                 يآورده شدن چيزهاي  

. ارت و شناخت كافي تجربي باشدرئيس آن، فيلسوف، داراي ارتباط با مبدأ وحي و مه

فارابي ة ويژگي مدينة فاضل

ن؛ تعـاو  ،توان اشاره نمـود   دربارة اوصاف و ويژگيهاي مدينة فاضله به چند مطلب مي         

؛ محبـت و الفـت  ؛ عـدالت ؛ با فـضيلت بـودن مـردم   ؛ شناخت خدا  ي؛خدا هدف نهاي  

: دازيمپرميآن دو مورد ه  به طور مختصر باينجا درآميزي مسالمتگزند
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 تعاون .1

يكي از ويژگيهاي مدينة فاضلة فارابي همكاري نمودن با ديگري براي بقـاي جامعـة               

: گويد فارابي مي.كمال انسانهاستمدني و
جماعت كثير از مردم كه با يكديگر هـم كـاري دارد گـرد هـم آمـده و          

هركس بعضي از نيازهاي ديگري را براي قوام خود كه به آنهـا احتيـاج               

. )220:آراء اهل المدينة الفاضلةفارابي، (كند برآورده ميدارد

 تعاون براي رسيدن به سـعادت       بر،كندفارابي آنجا كه مدينة فاضله را تعريف مي       

.ورزدميتأكيد 

 عدالت .2

. اسـت تـرين آنهاسـت از عـدالت   از فضايل و اوصاف مدينة فاضلة فارابي كه از مهم         

 افراد مدينـه    ةعدالت آن است كه هم    : گويدكند مي يفارابي وقتي عدالت را تعريف م     

 را داشـته    خـود به سعادت و كمال نيكو برسند و تمام افراد حق حيات لايق به شـأن                

 خود را به انجام برساند و تابعيـت از حـاكم داشـته              ة هر عضوي از افراد وظيف     .دنباش

 تمـام   .و پسنديده باشد و زمامدار هم متصل به عقل فعال باشد و داراي ا خلاق نيكو               

ند فـارابي   ند و به آن تعدي نك     نافراد مدينه حقوق و و ظايف ديگري را محترم بشمار         

عبارت است از تقسيم خير بين مردم مدينـه         : گويدكند مي وقتي عدالت را تعريف مي    

 كه مانـدني باشـد و آن عبـارت اسـت از سـلامتي و ثـروت و                   يو خوبيها و نيكيهاي   

شـركت داشـته    در آن    كه ممكن اسـت تمـام افـراد مدينـه            ديگر نيكيها جوانمردي و 

 بنابراين، ندادن حق فرد در مدينه، ظلم به اوست و دادن بيشتر از حق او، ظلـم             .دنباش

.)93:فصول المنتزعةفارابي، (به ديگران 
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مدينة فاضله رهبري در

بي حيـات  خصوصياتي كه براي مدينة فاضله بيان شد، به عقيدة فارا       تمام ويژگيها و  با

از نظـر او ايـن زمامـدار بايـد          . ري آن جامعـه دارد    بيك جامعة سياسي بستگي به ره     

:گويدكه ميافضل انسانها باشد به تبع سياست او نيز سياست نيك خواهد بود چنان
شهر همان است كـه سياسـتمداران       كشورداري در مدينة فاضله يا آرمان     

دد كـه ممكـن نيـست بـه آن       گراي از برتري و فضيلت نائل مي      به گونه 

).همان (فضيلت برسد مگر به فضايل نائل آيد

اگر ايستادگي يك جامعه به حكومت نيكوسـت، اسـاس حكومـت شايـسته نيـز                

مدينـة  الآراء اهـل    فـارابي،   (رددگرئيس فاضل است و وجود او سبب تشكيل مدينه مي         

سـبب اول اسـت و   طور كه وجود عالم هستي وابسته بـه وجـود        همان. )116:ةفاضلال

.  مدينه استةرار وجود بدن به قلب، در شهر نيكو نيز رهبر محور و پايقاست

ي آن را نـدارد كـه رياسـت    يبي هر كـسي توانـا    ابنابراين، بايد گفت از ديدگاه فار     

تواند عهده داراين وظيفه شود      آرماني را به عهده داشته باشد كسي مي        ةجامعه و مدين  

. كه داراي صفات ذيل باشد

رياست در صورتي كامل است كه قواعد كلـي آن بـا            : »تفلسف«فلسفه ورزي   . 1

. )46: ل الـسعاده يفـارابي، تحـص  (فلسفه نظري آميخته شود و بـا تفكـر اسـتنباط گـردد        

.رسيدن به واقعيت از تدبير خداونـد در جهـان هـستي بـدون فلـسفه امكـان نـدارد                   

از نظر فارابي فيلسوف كامـل كـسي        .بنابراين، رئيس مدينه بايد حكيم فيلسوف باشد      

بايـد علـوم را كـسب       : علوم نظري را تعليم ديده باشد، و ثانياً       : كه اولاً : تواند باشد مي

شايستگي علمـي و    و   را در جامعه كاربردي كند       آنكند و تا آنجايي كه در توان دارد         

.)47:همان(ي را توأمان بايد داشته باشد ياجرا

: به عقيدة فارابي رهبري احتماع بايد نبي و يـا امـام باشـد             : ارتباط با مبدأ وحي   . 2

 وي وحـي  بـه حال اينكه در حقيقت   و ندگفتيعني رئيس اول را گذشتگان پادشاه مي      
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.)1366:79ةيالسياسة المدنفارابي، (شود نازل مي

انسان موجود مدني بالطبع است 

آشكار و خواه بـه طـور     در هر انديشة سياسي، قرائت خاصي از انسان، خواه به طور            

. ضمني نهفته است و اين قرائـت نقـش مهمـي در هندسـة فكـري آن انديـشه دارد                   

هـاي سياسـي را بايـد در برداشـت      بسياري از مسائل ثانويه در انديـشه      ةتوضيح اولي 

ده گفتـار در فلـسفه   (ريه، دولت عقل  يبش(جو كرد وخاص آن متفكر از طبع بشر جست      

.)1374:5شناسي سياسي جامعهو

،ي مانند اين كه آدمي داراي چه ا جـزا و عناصـري اسـت              يمطرح نمودن پرسشها  

غايت وجودي انسان يامعضل وجودي او چيست آيا سرشـت و طبـع انـسان، نيـك                 

 و پاسخ به ايـن  ، اجتماعي است يا غير اجتماعي     يآيا انسان طبعاً موجود   ،  است يا شر  

اكنـون نگـرش فـارابي را    . ي دارد پرسشها، در شناخت هر انديشه سياسي نقش بسزاي       

.كنيمدر اين باره بررسي مي

انسان در دايرة معرفت و شناخت فلـسفي فـارابي، موجـودي اجتمـاعي بـوده و                 

فـارابي در مباحـث انـسان شناسـانة خـود، انـسان را              . گرايش به خيـر و كمـال دارد       

ه، بـه   داند و معتقد اسـت كـه انـسان در جامع ـ          موجودي بالطبع اجتماعي و مدني مي     

جـو و غايـت   رسد، چه در نگـرش وي انـسان موجـودي كمـال       كمال و سعادت مي   

از اين جهـت، در ايـن راه،   . گراست و اين مهم، جز در زندگي اجتماعي ميسر نيست   

،دهي بـه اميـال و شـهوات خـود          و با جهت   كندميهمنوعان خود همكاري    باانسان  

 ملكـات   ومـة فـضايل    ه  بـه  خيرخواه خود و ديگران خواهد بود و خـود را متخلـق           

 با اين كـار،  ،از طرف ديگر.  وي مطرح است، نايل آيد   براي تا به سعادتي كه      سازدمي

او مكاني را كه انسان درآن بـه ايـن امـور           . درجهت رفع نيازهاي اولية خود برمي آيد      

: نويسدو در اين مورد مي. داندپردازد؛ مدينه ميمي
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 امور ضروري و كمـالات و جـودي         انسان از آن موجوداتي است كه به      

فـارابي،  ) (مدينـه (رسد، مگر به اجتماع افراد بـسيار در يـك مكـان    نمي

)69:ةيالسياسة المدن

صفات رئيس اول مدينة فاضله 

. داند مجسم كندواسطة گفتار هرآنچه ميه ي بود كه بيزبان او را قدرت و نيرو. 1

. ي و ارشاد كنديهنماخوبي براي رسيدن به سعادت راه مردم را ب. 2

قوتهاي آن در انجام كارهايي كه مربوط به اعـضاست بـه            تام ا لاعضاء باشد و    . 3

. آن امكان داده، ياوري نمايد

بدن او چنان ثبـات و اسـتواري داشـته باشـد كـه بتوانـد در كارهـاي جنگـي                  . 4

.مباشرت كند

 حـسب واقـع و     مقصود گوينده را بر   . بالطبع خوش فهم و سريع التصور باشد      . 5

.نفس الامر بفهمد

. ة قوي باشد و فراموشكار نباشدظداراي حاف. 6

. فطن و هوشمند باشد. 7

. دوستدار تعليم و استفاده از آن و منقاد باشد. 8

. دوستدار راستي و راستگويان بود و دشمن دروغ و دروغگويان. 9

. برخوردن و نوشيدن و منكوحات آزمند نباشد. 10

اي بـالاتر از  او بزرگ و دوستدار كرامت باشد و بالطبع خود را در مرتبه       نفس   .11

. امور ناپسند بداند

.ارزش باشد متاع اين دنيا از جمله درهم و دينار براي او بي.12

. بالطبع دوستدار دادگري و دادگران و دشمن ستم و ستمگران باشد.13

هـاي  فـارابي، انديـشه  ( العزم باشدداند قوي بر هر كاري كه انجام آن را لازم مي        14
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.)274-271:مدينة فاضلهاهل 

فارابي گمان دارد كه جمع شدن مجموعة اين صفات در افراد انـساني كـار بـس                 

 شوند كه به طور فطري و بالطبع مهيا         هتوانند رئيس مدين  لذا افرادي مي  . مشكلي است 

 حاصـل شـده     آنـان بـراي   گونه رياست قـبلاً      رياست بوده و ملكة خاص اين      ةو آماد 

گونه افراد كه اين خصلتها بـا وجودشـان سرشـته شـده              اين ، تعداد بدين جهت . باشد

فـارابي بـراي    .  و اگر هم باشند يكـي پـس از ديگـري يافـت شـوند               استباشد، كم   

 معتقد است كـه    كرده و بينيهاي لازم را    پايداري نظام حكومتي مدينة فاضلة خود پيش      

شود كه از بدو تولـد دوران        فرد دومي جانشين او مي     ،نباشداگر در زماني رئيس اول      

.كودكيش شرايطي كه در مورد رئيس اول گفته شد در او جمع شده باشد

در انديشة فارابي، نه تنها انسان طبعاً اجتماعي اسـت، بلكـه فراتـر از آن سياسـي                  

اع ي تدبير زندگي جمعي و علم سـازماندهي يـك اجتم ـ          او سياست را به معن    ا.است

دانـد كـه موضـوع    سياسي، از خانواده، محله، كوي، شهر، كشور و جامعة جهاني مـي   

همچنـين  . اساسي آن، رهبري زندگي جمعي، از وضع موجود به وضع مطلوب است           

دانـد  ها مـي  ن در درون انسا   يهايفارابي منشأ زندگي جمعي را وجود گرايشها و انگيزه        

. كنندر تعامل و همكاري ميكه براي رفع نيازهاي ضروري خود، با يكديگ

 بيبينـيم كـه چـه شـباهتها و          پردازيم تـا  مياينك به بررسي مدينه فاضلة افلاطون       

.  بين هر دو مدينة فاضله وجود دارديتفاوتهاي

 7�Qi�0 ��G�=3 �0 �,&�� %�=��

 تمـام نظامهـاي موجـود در        ويطرح مدينة فاضله افلاطون بعد از آن بوده است كـه            

دانست؛ لذا دست به تأسـيس يـك        مطلوب و ناقص و دور از حقيقت مي       جامعه را نا  

گرچه افلاطون از مدينة فاضله تعريف منظمي ارائـه نكـرده اسـت،             . آل زد  ايده ةمدين

شـهر در يونـان     مدينـة فاضـله يـا نيـك       : توان ديدگاه او را چنين بيـان نمـود        ولي مي 
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)kllipolis (و عدالت حكمفرماستاي است كه درآن خرد، دانش، فضيلت جامعه .

نظير است و وجـود  در مدينة فاضلة افلاطون، رهبر كسي است كه از نظر عقل بي         

به طور كلي سنگ بناي مدينة فاضلة افلاطـون مبتنـي           . كندابدي و لايتغير را درك مي     

ْثلُ استبر معرفت عقلي است كه مر تبط با عالم م .

مدني بالطبع انسان موجود

 و  است انسان موجودي ذاتاً اجتماعي و متمايل به زندگي در جمع             افلاطون ة عقيد به

. شـود هاي مادي، يك نياز مستقل براي وي محسوب مي      اين مسئله علاوه بر رفع نياز     

افلاطون از زبان سقراط ابتدا منشأ اقتصادي داشتن كشور و برآورده ساختن حا جات              

 علت  ،به طور مشخص  . )309: 1362كاپلستون، تاريخ فلسفه    (نمايدطبيعي را مطرح مي   

انـسانها بـه دليـل داشـتن        . شـود ها از نياز انسانها به يكديگر ناشي مي       شدن شهر پيدا

بنـابراين، پـا يـه و       . هاي فراوان، اما تواناييهاي اندك، به زندگي جمعـي پيوسـتند          نياز

بـه عقيـدة مـن،    «: گيري جوامع احتياجات انسان به يكديگر بـوده اسـت     اساس شكل 

احداث شهر اين است كه هيچ فردي براي خود كافي نيست، بلكه بـه بـسياري             علت  

ر را بـا خـود      گشود كه انساني، انسان دي    يك احتياج باعث مي   . ها نيازمند است  از چيز 

كند كه با شخص ديگـري بپيونـدد و         شريك كند، پس احتياج ديگري او را وا دار مي         

زيادي نفوس در يـك مركـز گـرد       شود كه عدة    بدين ترتيب، كثرت جوامع باعث مي     

... نـاميم  آمده، باهم معاشر شوند و به يكديگر كمك كنند و ما اين تجمع را شهر مـي    

پـس  . )115: 1383افلاطـون، جمهـور     (»پايه و اساس شهر احتياجات ما خواهـد بـود         

 بنابراين، در شهر آرماني افلاطون هيچ كس بـه          .هرفردي تنها در يك فن مهارت دارد      

. ف همه فن حريف نخواهد بودقول معرو

توان به عنوان نتيجه از اين بحث به دست آورد و به آن اشاره نمود               اما آنچه را مي   

ناپـذير  اين است كه بر اين اساس، به نظر افلاطون زندگي اجتماعي بـشري اجتنـاب               
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.)1/264: غربةملكيان، تاريخ فلسف(است 

ويژگيهاي مدينة فاضلة افلاطون

؛ رهبـري  ت،عـدال : دهـد  فاضلة افلاطون را چنـد چيـز تـشكيل مـي           نهويژگيهاي مدي 

.كنيمميدو مورد از موارد بالا اشاره ه  بدر اينجا اما ؛ قانون؛ اقتصاد؛ خانواده؛پاسداران

 عدالت .1

 چـرا   ،دانـست  را براي حفظ آتن از ويراني و تباهي در عدالت مي           افلاطون تنها چاره  

ساخت كـه    خودخواهي سياسي افلاطون را آشفته نمي      كه هيچ چيز بيش از نابلدي و      

عـلاوه بـر    .  در آتن روزگار او، و به طور كلي در كل جهان يوناني رايج بـود               به ويژه 

هاي سوفسطايي مبتني بر اخلاق ارضاي خويشتن كه حاصلش فرد گرايـي  اين، آموزه 

 به خـاطر    افراطي بود نيز موجب گرديده بود كه شهروندان منصبهاي دوستي را صرفاً           

مقاصد خودخواهانة خويش در دست گيرند و به تدريج آتن بـه دو گـروه متخاصـم                

 افلاطون به فردگرايي افراطـي،  ةحمل. ديده تقسيم شده بودغني و فقير، ستمگر و ستم     

اي آرماني تحـت حاكميـت عـدالت بـه خـود گرفـت، زيـرا                صورت ساختن جامعه  

 از اينجاسـت كـه عـدالت نقـش          .نـست داافلاطون علاج اين زشتي را در عدالت مي       

. كندبسيار مهمي در افكار افلاطون پيدا مي

رهبري. 2

تـا چنـد    . رسـيم ترين نظرية افلاطون، يعني رهبري در مدينة فاضله مـي         اكنون به مهم  

ترين سؤال در فلسفة سياسي اين بود كه چه كسي بايد حكومت كنـد               مهم ، پيش ةده

 هـر چنـد امـروزه بيـشتر فلاسـفه سياسـي بـه               .د داشته باش ـ  يييا حاكم چه ويژگيها   

.د تا چگونگي حاكمنانديشچگونگي حكومت مي
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افلاطون در فلسفة سياسي خود به دنبال ايـن سـؤال اسـت كـه چـه كـسي بايـد          

و ا. از نظر افلاطون تنها فلاسفه هستند كه شايستگي حكومت را دارنـد  .حكومت كند 

طون با ديدن اينكه دموكراسي چگونـه رو    افلا. كند شاه را مطرح مي    - فيلسوف ةنظري

 شـاهد  ، بـود »سي تـن «رود و سركار آمدن كسي كه معروف به        به زوال و نابودي مي    

افلاطون در اين فكر شد كـه  . عدالتي در حق سقراط بود كه منجر به مرگ وي شد       بي

 زيـرا عقـل و خـرد در ادارة امـور       ،وضعيت زمانه براي اصلاح امور مناسـب نيـست        

: نداردجايگاهي
ها بـه طـرز    جامعهةبر اثر تفكر و تحقيق به اين نتيجه رسيدم كه امروز هم     

شوند و اين وضع هرگز دگرگـون نخواهـد شـد،           بسيار ناپسندي اداره مي   

العاده پيش گرفته شـود و بخـت و         آنها روشي خارق   ةمگر اينكه در معالج   

ا كـرده باشـم   براي اينكـه حـق فلـسفه را اد   . اقبال نيز از ياري دريغ نورزد     

توانـد زنـدگي خـصوصي و اجتمـاعي         گويم كه تنها فلسفه مـي     ميفاش

 آدميـان هنگـامي از بـدختي رهـايي          ،از ايـن رو   . آدميان را سازمان بخشد   

خواهند يافت كه يا فيلسوف راستين زمامدار جامعه شوند، يا كـساني كـه              

 ـ      زمام امور جامعه را به دسـت دارنـد بـه فلـسفه روي              ه  آورنـد و در آن ب

).1375:1970افلاطون، دورة آثار افلاطون (ق كنندمعاندازة كافي ت

هاي فعلي را   از نظر افلاطون بحران سياسي اجتماعي آتن و نيز تباهي همه شهر           

هـاي  توانـد كـسي ديگـر نجـات دهـد، اصـلاح شـيوه             غير از فلاسفه راستين نمي    

ف زمام امور جامعه    فرمانروايي و بهبود اوضاع ممكن نخواهد شد مگر اينكه فيلسو         

.را به دست بگيرد
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گيـرد كـه    كند و از آنها نتيجه مي     افلاطون براي فلاسفه صفات وخصوصياتي ذكر مي      

فقط فلاسفه لياقت و شايستگي رهبري مملكت را دارد و آن خصال عبارت است 
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انـد   و حقايق مطلق را مشاهده كرده      فلاسفه به عدالت مطلق و كليه حقايق علم دارند        

فلاسـفه بـراي حكومـت    . رو، فقط آنان شايستگي و لياقت حكومـت را دارنـد  از اين 

. ها همان نسبت را دارند كه بينايان در برابر كـوران دارنـد            كردن نسبت به ساير انسان    

گونه كه شخص كور صلاحيت پاسباني نـدارد، غيـر فيلـسوف نيـر صـلاحيت                همان

.)335-1383:336افلاطون، جمهور (ردحكومت ندا

).F�h=�  �803

است و از هرگونه حرص و طمـع آزاد         داراز نظر افلاطون فيلسوف حقيقي خويشتن     

زيـرا  : دهدگونه توضيح مي  است، علت اينكه فيلسوف دنبال طمع نيست افلاطون اين        

 ـ    موجباتي كه ديگران را به كسب ثروت و تجمل وادار مي           أثير ندارنـد و    كنـد در او ت

.)338:همان(ها به هيج وجه با روحية او سازگار نيست طلب اين چيز

/. �D=����� �0 73�� 8�3 

است، زيرا پستي   دوره  در انديشة افلاطون، فيلسوف از هرگونه دنائت طبع و پستي ب          

سازد، براي اينكـه روح انـساني از نظـر افلاطـون       انسان نمي و طمع با روح خداگونة      

با توجه بـه ايـن نظـر بايـد          . )339:همان(ره به سوي خداوند آهنگ ديدن دارند      هموا

. چنين انساني به عنوان زمامدار انتخاب شود

پـستي بـا روح انـساني سـازگار         ... فيلسوف از هرگونه دنائت طبع مبرا است        ... «

.)338:همان(» نيست

?.����� � <0��'0  ��8

 كـه وي همـواره تأكيـد دارد كـه           يمرساين نكته مي  در بازكاوي انديشة افلاطوني، به      
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 همان طور كـه افلاطـون ايـن    .انسان بايد معتدل باشد و از افراط و تفريط دوري كند   

مبنا را در انديشة اقتصادي خود دارد، اين انديشه را در حوزة اخـلاق هـم جـاري و                   

ط و يا تفريط انـسان       اما با افرا   ،توان به حقيقت اشيا رسيد     با اعتدال مي   .داندساري مي 

. شودكند و به نابودي كشيده ميسقوط مي

: كندافلاطون از زبان سقراط چنين بيان مي
پس : گفتم. با اعتدال : راستي با اعتدال تجانس دارد يا با افراط؟ گفت        ... 

وجوي نفوسي بود كـه عـلاوه بـر صـفات ديگـر داراي              بايد در جست  

ستعد پي بردن بـه حقيقـت اشـيا         اعتدال و حسن سيرت باشند و طبعاً م       

).340:همان(باشند

 بايـد رهبـري     رسـد كـه حتمـاً     بنابراين، افلاطون با ذكر اوصاف به اين نتيجه مـي         

: مملكت را فلاسفه بر عهده بگيرند
آيا تو حاضر نخواهي بود كه زمامداري شهر را منحـصر بـه ايـن گونـه                 

ةحافظ ـ«ه باشـند    مردم كه از حيث تربيت و تجربه به درجة كمال رسيد          

خوب، سرعت فهم، علوهمت، حسن سيرت، علاقه به راستي، عدالت،          

 ـقابـل انكـار ن    : واگذار كنـي؟ گفـت    » شجاعت و اعتدال   همـان،  (ستي

انـد تـرين افـراد همانـا فلاسـفه       براي نگهباني شهر ما كامـل     «). 340ص

).372:همان(
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شـهر، حكومـت    ياسي فـارابي، الگـوي آرمـان       س ة مبناي فلسف  ،كه قبلاً گفته شد   چنان

اي اسـلامي  فيلسوفان در آن، طبقات و غايت آن از مفاهيم افلاطوني است كـه جامـه             

 مسلمانان شكل يافته است، امـا بـا توجـه بـه زمـان زنـدگي       گبه تن كرده و با فرهن     

.  استيافته هم يفارابي تفاوتهاي

اي و زيست كه جامعة اسـلامي بـه دليـل كشمكـشهاي فرقـه     فارابي در زماني مي   
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.عقايد گوناگون در باطن از هم پاشيده بود، گرچـه در ظـاهر جلـوه زيبـايي داشـت                  

فلـسفه و علـم     . عناصر و عقايد غير اسلامي در اذهان مسلمانان رسـوخ نمـوده بـود             

.  باز نموده بوديوناني در ميان بسياري از پيروان شريعت اسلامي جا

فارابي سعي نمود تا عقايد اسلامي را با انديشة يوناني تطبيق دهد و تأثير بسياري               

،توان گفت فارابي يـك شـارح و مقلـد اسـت     نمي، درعين حال.از افلاطون پذيرفت 

 فـارابي وارث    .بيني الهي بنـا شـده اسـت       زيرا عقايد سياسي وي، اساساً بر يك جهان       

تحقيق فلسفي او را متعلـق بـه        . طون تا شارحان اسكندراني است    تفكر فلسفي از افلا   

تفكر و فرهنگ اسلامي بدانيم و نگوييم هر چه گفته و نوشته است در اصل و مبنـاي     

كـه افلاطـون عقايـدش را دربـارة دولـت           در حالي . )202:داوري، همان (يوناني است 

داد، آن هـم بعـد از       يآل با شرايط تاريخي و عيني و دموكراسي آتني گسترش م ـ          ايده

تجارب شخصي زياد و تلخ در ميدان سياست، اما فارابي تحت شـرايط اجتمـاعي و                

انديـشيد و    خلافـت عباسـي مـي      ة خودكام ـ  و سـالارانه تاريخي واقعي حكومت دين   

 امـا ايـن     ،البته افلاطون هم با علم الهيـات آشـنايي داشـت          . اي داشت زندگي زاهدانه 

اي نبود، بلكه بر عكس، عقايـد ديـن    عامل تعيين كننده سياسي وي ةآشنايي در انديش  

بنـابراين، مدينـة   . )160:همـان ، ييطباطبا(وي متأثر از تمايلات سياسي دنيوي وي بود  

 كتـاب جمهـور     .آل افلاطون اساساً دنيوي است تا اسطوره سازي كلامي ايـده          ةفاضل

. گواه اين مدعاست

تزاعي از مدينة فاضله افلاطـون اسـت     اما دولت ايده آل فارابي گرچه عقلي و ان        

شـهر فـارابي    ساختار آن افلاطوني است، در عين حال آرمـان        و)77:داوري، همان (

شود،  اين با توجه به تعريف او از علم مدني مشخص مي           .بنياد كلامي، مذهبي دارد   

: نويسدفارابي مي
ونـوع  كنـد و آن را بـر د  علم مدني در نخستين گام، سعادتي را بررسي مي  

. رود سعادت است بدون اينكه چنـين باشـد        سعادتي كه گمان مي   : داندمي
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 ـ        ه سعادتي كه در حقيقت سعادت است و آن عبارت است از چيزي كـه ب

گاه براي رسيدن بـه امـر ديگـري طلـب           دليل ذاتش مطلوب است و هيچ     

 پـس هرگـاه     .شـود شود و ساير امور به دليل دستيابي به آن طلب مي          نمي

دهيم و اين امر درحيات و دنيـوي        برسيم طلب را از دست مي     به سعادت   

رود آيـد، و آن سـعادت نهـايي اسـت، و آنچـه گمـان مـي                به دست نمي  

سعادت است و در واقع چنين نيست، مانند ثروت، لذت و كرامـت، و يـا     

شود، و غير ازاين موارد كه درزندگي بـه دسـت           انسان تعظيم و تكريم مي    

).52:الملةفارابي، (شود ميآيد، خيرات ناميده مي

توان پذيرفت كه علم مـدني فـارابي صـرفاً افلاطـوني            با توجه به اين مطالب نمي     

 در اينكه فارابي كليات و چهار چـوب آراي خـود را از افلاطـون گرفتـه                  .بوده است 

ةتوان او را صرفاً تـابع افلاطـون دانـست؛ زيـرا او فلـسف       است، شكي نيست، اما نمي    

اي مورد تفـسير قـرار داده اسـت،     نظري و عملي را به نحو تازه ةم از فلسف  يونانيان اع 

ي حتي نبايد پنداشت كه فارابي علم مدني را عيناً به همـان معنـاي     .داوري معتقد است  

 تـا   .)156: داوري، همـان  (ه اسـت    ، دانست اندكه افلاطون و ارسطو از علم سياست گفته       

 جديـدي اسـت كـه بـا اسـتادان           ةمؤسس فلسف اينجا به اين نتيجه رسيديم كه فارابي        

 زيرا وي در برخي شعب تفكر فلسفي ماننـد الهيـات، معرفـت              ،يوناني متفاوت است  

. آراي سياسي، بذر نو كاشتشناسي، اخلاق و مخصوصاً

 نيست كه فارابي فلسفة يوناني را رد كرده است و يا معناي اقوال              ااين به آن معن   

 وي منكـر سـهم افلاطـون و ارسـطو در            .افتـه اسـت   استادان بزرگ فلسفه را در ني     

 فـارابي   .ي بالذات يونـاني اسـت     ف زيرا تفكر فلس   ،اش نيست تكوين فلسفي سياسي  

دانـد،  وي خود را مقلـد نمـي     . معتقد است كه تمام فلاسفه شاگردان اين دو هستند        

:داندبلكه احياگر مي
ذ و اقتبـاس     يونـاني اخ ـ   ةدر اينكه فارابي كليات آراي خود را از فلاسف        

.  اذعـان داشـته اسـت      اكرده است اختلافي نيست و خود هم به اين معن         
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اما به عنوان يك محقق چنان اجزا را در يـك هيـأت تـأليفي و سيـستم           

بعـد  ) معلم ثاني (قرار داده است كه به حق او را مؤسس فلسفة اسلامي            

ونـاني  اند و او در جزئيات ا مور با اسـتاد ي          خوانده» ارسطو«از معلم اول    

). 203:همان(متفق الرأي نيست

پس فارابي از مصالح يوناني هيأتي جديد ساخت كه متناسـب محـيط و شـرايط                

 جديـد اسـت كـه در عـين          اي وي بنيانگذار فلـسفه    .فرهنگي و سياسي زمانة اوست    

 خـويش را از نظـر دور نداشـته و           ةشيفتگي به معلمان يوناني فلسفه، مـسائل جامع ـ       

.  مبناي اصول يوناني، طرح نو در اندازدكوشيده است تا بر

6=�	�%,&�� %�=�� % ��6,�� �3 

.بينـيم  تفاوتهـاي بـسياري مـي      ،شـهر افلاطـون   با مقايسه مدينة فاضلة فارابي با آرمان      

 كه در طول تاريخ غرب به شكلهاي مختلف پي ريزي شـده كـه در دورة                 يهايمدينه

. انـد  هم از افلاطون الگوبرداري نمـوده      شود، ياد مي  »utoipie«جديد به اسم اوتوپي     

و صـرفاً بـا تقليـد       » مدينة فاضله افلاطون، سرمشق تمام اتوپي نويسان بـوده اسـت          «

.)156:همانداوري، (اندازمضامين جمهور ساخته و پرداخته شده

انـد، داراي ويژگيهـاي مـشترك       اوتوپي افلاطون و ديگران كه از وي تقليد كـرده         

: بسياري است

 سعادتي كـه مـورد      .است زيرا اوتوپي آنها ساختة بشر     ،غايب است در آن   دا  خ. 1

كه مدينة فاضلة فارابي عـلاوه بـر      حالي در ،نظر آنها است، صرفاً حاكي و مادي است       

امور مادي، به دنبال سعادت واقعي است كه عبارت است از نيل بـه درجـات بـالاي                  

 سـعادتي كـه   ، به بياني ديگر. معنويعقلي و اتصال به عقل فعال كه امري است كاملاً    

 غربيها تعريف شده است، در آراي فارابي نوعي سعادت ظني اسـت             ةدر مدينة فاضل  

قتي برروي ديـن تكيـه دارد، مـراد و          و حتي افلاطون هم     .است جاهله   ة مدينة كه ويژ 

.)91:همان(منظورش ديني است كه تابع فلسفه باشد
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ند جاي داشته باشد، زيرا ديـن و تـذكر بـه فقـر              توا فاضلة آنها دين نمي    در مدينة 

 اوتوپيها وظيفه دارند كه آدميان را از احساس هر گونه عجـز        ، از ديگر سو   .ذاتي است 

. تواند در اتوپيها وجود داشته باشد نميي بنابراين، هيچ دين.و ناتواني دور نگه دارند

است، ايمـان و عمـل       زيرا آنچه در آراي آنها مهم        ،انديشه و تفكر غايب است    . 2

اند كـه    مردم در اين اوتوپيها چنان در جامعه هضم و استحاله شده           .بدون اختيار است  

كه اختيار يكي از اساسـي  در حالي. فرصت خلوت كردن كه لازمة تفكر است، ندارند     

. ترين اصول مدينة فاضلة فارابي است

 اقيانوسـهاي سـاكت و   هـا و  محصور در دريا؛اي هستنداوتوپيها معمولاً جزيره  . 3

گونـه ارتبـاط    كنند كـه باخـارج هـيچ       مردم آن، چنان از ديگران جدا زندگي مي        .آرام

 ـ    يكه مدينة فاضلة فارابي متـشكل از جغرافيـاي        درحالي. ندارند ايه اسـت كـه از محل

.كندو به وسعت زمين امتداد پيدا ميشود ميكوچك شروع 

توپيها معمولاً شبيه هم و بر اساس برابري        وسازوكار ا . اوتوپيها شبيه هم هستند   . 4

گونـه امتيـاز را بـر    اين مبنا از چنان قدرتي برخوردار است كه هـيچ       . ساكنان آن است  

 ـ            . تابـد نمي  انحطـاط  ةچـون افلاطـون هرگونـه تحـول و رشـد در مدينـه را بـه مثاب

ي بـه خـوب   ) طبيعـي، اكتـسابي   (مدينة فاضلة فارابي تمايزات     «كه  در حالي . دانستمي

بنابراين، مدينة فاضلة فارابي بر عكـس دولـت آرمـاني افلاطـون             . رعايت شده است  

داراي موقعيت و جغرافياي كوچك و محدودة مشخص و جمعيت محدود نيـست و      

نـدارد ني  تواند شامل تمام محدودة زمين تا يك شهر كوچك باشد و جمعيت معي            مي

.و معماري آن مهم نيست

 او صـرفاً عقلـي   ةوان به اين نتيجه رسيد كه مدينة فاضلتاز مجموع آثار فارابي مي 

 بر عكس، افلاطون و اوتوپيهاي جديد غربي بر اساس خيال و توهم             .استو انتزاعي   

امكـان تحقـق آن ترديـد داشـت          كه خود افلاطون هم در     يساخته شده است تا جاي    

.)270:افلاطون، جمهور(
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. زمامدار مدينـة فاضـله بايـد جـست         قلمرودرنوع نگاه فارابي به مدينة فاضله را        

رئيس مدينة فاضله و رئيس امت فاضله و رئيس همـه معمـورة             وي  : گويدفارابي مي 

شـهر حـداقل ماهيـت      ريـزي اوصـاف آرمـان     بايد گفت، افلاطون در پي    . زمين است 

سازد تا هر كس در هر جاي زمـين كـه         كند و الگوي خيالي مي    خوب را توصيف مي   

 ـ  . آگاهي داشته باشد   بخواهد به اوصاف آن    كـه رضـا     فاضـلة فـارابي چنـان      ة اما مدين

هاي مضاد با آن،    شهر و مدينه   به نظر او آرمان    . صرفاً خيال نيست   ،داوري معتقد است  

. عـالم محـسوس اسـت    حقيقت صورت عـالم معقـول در       در .آمادگي تحقق را دارد   

ة محـسوس در   مـاد  مدينة فاضلة فارابي شكل بازسازي شده        ةريزي فلسف بنابراين، پي 

.عالم معقول است

 5���1 � f�;�>0

هردو فيلسوف، معتقدند، براي نجات بشر حكومت فاضل و نيكو ضروري است، تـا              

 از همين جاست كـه هـر   . را براي دستيابي به عدالت و سعادت ياري كند مردمبتواند  

 اجمالي بـه    با نگاه . دارندشهري برمي ي را براي طرح آرمان    يدو فيلسوف گامهاي ابتدا   

 ـ      عصر زندگي آن دو به اين نتيجه مي         آنهـا مطلـوب     ةرسيم كه اوضاع و شـرايط زمان

 و هـم بـه      ندنيست و نياز به اصلاح دارد، آن دو هم در پي اصلاح وضع موجود بود              

ي ي فارابي نيز همانند افلاطون، به قول سيد جـواد طباطبـا           ،ريزي شهر آرماني  دنبال پي 

 راه حل بحران و اصـلاح وضـع موجـود           .داندانديشه مي بحران سياسي را بحران در      

.)160:هماني، يطباطبا(بايد بر اساس فلسفه باشد

 تفكـر فلـسفي   . آرمانگرايانـه متفـاوت اسـت    ةهاي هـر يـك در انديـش       اما انگيزه 

زنـد، وي معتقداسـت،     افلاطون حول محور عدالت، تعريف و ويژگيهاي آن دور مي         

 عدالت را چه در عمل فردي و چه          است كه مردم زمانه    بحرانهاي موجود با اين دليل    

آن هم به اين دليل است كه مردم به زندگي خيـر            . در پهنة روابط اجتماعي گم كردند     
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افلاطون با برگـشت بـه   . اندو شر ناآشنا بوده و راه رسيدن به خير و نيكي را گم كرده 

، همة خيـرات   ةرچشمارزشهاي فرهنگ زمانة خويش، خصوصاً با اعتقاد به پوليس س         

 براي تمام يونانيان    .بر اين باور بود كه جماعت نيازي به حاكميت دارد تاهدايت شود           

باستان تصور دستيابي به فضيلت و كمال انساني جز در سـاية جامعـه كـه برداشـت                  

ديدگاه افلاطون و شاگرد او ارسطو كـه انـسان حيـوان            . پذير نيست پوليس بود امكان  

.)305:همان،كاپلستون(گيرد سرچشمه ميجامين از ه،اجتماعي است

 يوناني دولتشهر همواره ارزش خاص خود را داشت، اما شـاگردي در             ةدر انديش 

تجربيات تلخ از شكستها افلاطون را وا دار به نظريه پردازي در باب             و  مكتب سقراط   

 ـ    زندگي فردي رشـد نمـي      ،اگر زندگي اجتماعي فاسد باشد    . سياست نمود  ه كنـد و ب

.)1363:83 دولت ة، افسانركاسير(رسدهدف نمي

فارابي مفهوم مدينه را به عنوان اجتماع كامل مدني كه سرمنشأ خير و كمال بـراي             

 اما برعكس او به جاي عـدالت سـعادت          . از افلاطون به عاريت گرفت     ،افراد آن باشد  

رسـد  نمي كه اين انسان به فضيلت و سعادت         شد و معتقد    دانسترا هدف نهايي آن     

شود مگر به وسيلة حكـومتي      مگر با پديد آمدن اجتماع و در وجود انسان پايدار نمي          

كه در پرتو آن، اين افعال و سنن و عادات و ملكات اخلاقي در شهر و در ميان مردم                   

.)107: العلومفارابي، احصاء(يابد رواج 

 حكومـت   هك ـ نكته در ضمن موضوع مورد بحث اهميت دارد          ايندر اينجا تذكر    

در انديشة فارابي خودكامه نيست، بلكه خواسـت و ارادة مـردم در آن نقـش بـالايي                  

، از دل مـردم بيـرون نيامـده باشـد          و حكومتي كه مبتني بـر ارادة مـردم نباشـد            .دارد

 زيرا در حقيقت، خوبي و خيـر و نيـز بـدي و شـر امـوري      ،حكومت مطلوب نيست 

اي پديـد آيـد كـه در پـي           چه بسا جامعه   .آيدهستند كه با اراده و اختيار به دست مي        

 امـا مدينـه و      .گيرد و در آن همكاري صورت مي      استرسيدن به هدفهاي غير فاضله      

اجتماعي كه در آن بر سر رسيدن به سعادت همكاري صورت گيرد اجتماع و مدينـة                
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.)82:ة الفاضلةمديناهل الآراء فارابي، (فاضله است 

.انـد  آن مـردم   ة اما وجود آورنـد    ، جامعه است  رداپس فارابي معتقد است دولت م     

اعمـال   امـا در ،رواج و نشر اخلاق نيكو و خير در ميان مردم به عهدة حكومت است   

تواند با خودكامگي عمل كند و هر چه را تشخيص داد بـر    و اجراي آن حكومت نمي    

كوشا مند كردن مردم به حفظ اين ملكات        علاقهحكومت بايد در  «جامعه تحميل كند    

.)107:احصاء العلومفارابي، (»باشد تا از ميان نرود

 بلكـه ايـن      ،شود كه نسبت مردم با دولت زور و سـلطه نيـست           چنين استنباط مي  

،بـر اسـاس آراي فـارابي      .  و ارشاد اسـت    يرابطه بر اساس تعليم و تربيت و راهنماي       

ها بايد  اين انگيزه هاي نيكوست و رشد      دولت آگاهي دادن مردم و ايجاد انگيزه       ةوظيف

حكومتي كه بتواند افعال و سنن و ملكات ارادي را در مردم جـايگزين              «مستمر باشد   

.)107:همان(» داند چنين حكومتي را حكومت يا رياست فاضله مي،كند

آيـد؟ فـارابي پاسـخ    وجود مـي ه حكومتي كه داراي چنين اوصافي باشد چگونه ب    

اسـت  پذيرا با نيروي خدمت و فضيلت امكان       تنه ييپيدايش چنين حكومتها  : دهدمي

تا مورد قبول مردم واقع شود و خوي فـر مـانبرداري را در دل آنـان پايـدار سـازد و                      

.)همان (حاصل اين خدمت را سياست گويند

ةكـه اسـتوان   اسـت   بنابراين، سياست وعلم مدني در نظر فـارابي همـين خـدمت             

كنـد  داري را در دل مـردم ايجـاد مـي    است و آنچه خوي فر مانبره فاضل ة مدين ةجامع

اما حكومت ساختة افلاطون بـه      . نيروي خدمت و فضيلت حكومت و سياست است       

چنين حكومتي تأكيد بسيار بر اين دارد كه مردم فقط بايد           . طور مطلق خودكامه است   

فر مانبردار باشند، اقويا حكومت كنند و ضعفا فرمـان برنـد، اشـراف بـر تـودة مـردم          

حاكم بايد حكومـت كنـد و       . )4116-1375:4115دورة آثار   افلاطون،  (حكومت كنند 

 خـود را    ة خودكامگي حكومت افلاطون تا جايي سـلط       ة انديش .رعايا بايد گردن نهند   

بر مردم گسترش داد كه حتي مردم اختيار موسيقي گوش دادن را بدون اجازة حـاكم                
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انسان از نظر او بـه      . اراده است  بي در واقع نگاه افلاطون به انسان تحقيرآميز و       . رنداند

. ماند كه بايد حركت آن به دست بازيگر باشد شطرنج ميةمهر

فارابي همچون افلاطون در اينكه انسان براي بقا و رفع حوائج و رسيدن به كمـال             

. اي متفـاوت   امـا بـا انگيـزه      ،مطلوب نيازمند زندگي اجتماعي است، همداستان است      

 اما فارابي وقتـي     .انديشيد نمي ،ة جغرافياي يونان، به ويژه آتن     افلاطون بيشتر از محدو   

 در نظـر او     . مدينة او عين شهر به معنـاي يونـاني آن نيـست            ،كندبر اجتماع تأكيد مي   

تواننـد در شـهرهاي گونـاگون پراكنـده          در يك شهر نيـستند و مـي        افراد مدينه لزوماً  

ارد، نـه بـه مدينـة فاضـله بـه معنـاي             باشند، زيرا فارابي به گروه و افراد فاضله نظر د         

.)165:همانطباطبايي، (كه به كلي تحقق آن غير ممكن است يوناني آن

 ]��! 5���1 �=�� �6! ��

هـاي  هر دو فيلسوف بر اين باور بودند كه فلسفه دانش خاص اسـت، امـا بـا انگيـزه         

بـود و نگـاه   انگيزة افلاطون تاريخي و متأثر از حكومتهاي نـامطلوب يونـان    . متفاوت

در انجمن شهر هنگامي    : گويدكه در پروتاگوراس مي    چنان .اقتصادي او بر دموكراسي   

درنـگ معمـاران را بـه انجمـن         آيـد، آتنيـان بـي     كه دربارة ساختمانها بحثي پيش مي     

، ولي اگر موضوع بساط امور كشور باشد، هـر كـسي اعـم از آهنگـر و                  ...خوانند  مي

 توانگر و تهيدست حـق دارد بـر خيـزد عقيـدة خـود را                گرد، بقال، دوز و دوره  كفش

. )81-9/80:افلاطـون، دورة كامـل آثـار   (و در چنين موضعي اظهار نظر كند     ... بگويد  

ن اوي معتقد بود كه د موكراسي مهارناپذير است، لذا اصرار داشت كه غيـر متخصـص    

ي اا بـه ناخـد     در جاي ديگـر زمامـدار ر       .و جاهلان مجاز نيستند وارد سياست شوند      

كسي كه ناخدا نيـست، نبايـد در امـر دريـا نـوردي              : گويدكند و مي  كشتي تشبيه مي  

. دخالت كند

اي از مبادي فلسفي و جهان شناختي اوست، بـه همـين     فارابي نيز سياستش نتيجه   
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كند و با دقت و نظمي فلسفي پـيش         آغاز مي  خود را از مبادي موجوات     بحثجهت  

ل مدينة فاضله كه متصل به عقـل فعـال و دريافـت كننـده بـه                 رود، تا به رئيس او    مي

 فيض  ةافاض. رسد كه او پيامبر و رابط چيزي جز وحي نيست          حقيقتهاست مي  ةواسط

:شود و وحي توسط عقل فعال به رئيس مدينه الهام ميستاز عالم بالا
اي از كمال رسـيده باشـد   كسي شايستة رياست مدينه است كه به درجه      

او به  ) قوه متخيله (لفعل، عقل معقول شده باشد، نيروي خيال        كه خود با  

به كامل تـرين مراتـب انـساني رسـيده          ... نهايت كمال طبيعي آن برسد      

).80: اهل المدينة الفاضلةآراءفارابي، (باشد 

: گويدميوي 
رسد كه نخست به عقل منفعل دسـت        انسان در صورتي به اين مقام مي      

يابـد در نهايـت بـه عقلـي فعـال اتـصال         و  د،  يابد، سپس به عقل مستفا    

).79:سياسة المدنيةفارابي، (

بنابراين، منظور افلاطـون از اينكـه فلـسفه و سياسـت را بايـد بـه افـراد خاصـي                  

ند و ظرفيت كـاري  اآموخت آن است كه بسياري از مردم از آموختن اين دانش ناتوان 

.لسفي و سياسي دخالت كنندسياسي را ندارند، لذا نبايد در امور فو فلسفي 

اما فارابي معتقد بود كه فلسفه بايد در دست افراد خاصي باشد، به اين دليـل كـه                   

. پذيراي الهام الهي، هم پيامبر است و هـم حكـيم           .فيلسوف به جهان بالا متصل است     

معرفت و سياست از نظر وي يعني حقايق همان خـرد اسـت و خـرد در راهنمـايي                    

در جواب اين سـؤال كـه چـه كـسي بايـد             .  دارد نقشبختي نيز   جامعه به سوي نيك   

 فيلسوف شايـستگي حكومـت      :دهد فارابي همچون افلاطون پاسخ مي     ،حكومت كند 

. كردن را دارد

 فـارابي  .ي به ايـن سـؤال اسـت       يفارابي در تمام آثار سياسي خود در پي پاسخگو        

تواننـد بـه آن     مي ديگران هم    وليمعتقد بود كه فلسفه و سياست دانش خاصي است          

ي به آن بود، اين اسـت كـه چـه           ي اما سؤال اساسي كه وي در صدد پا سخگو         .برسند
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 سياسـت   ، با توجه به ايـن چـارچوب       .كسي براي رياست مدينة فاضله شايسته است      

رسـد در ايـن بحـث،        افلاطوني است به نظر مي     ، حكيم حاكم  ةفارابي، مخصوصاً ايد  

هـاي افلاطـوني صـبغة      لهي اقتدا كرده و بـه نوشـته       فارابي به طور عمده به افلاطون ا      

.)162:همانطباطبايي، (اسلامي داده است

كنـد، بنـا بـر قـول خـودش      فارابي وقتي اوصاف رئيس مدينة فاضله را بيان مي   

ادعاي گـزاف نيـست اگـر گفتـه         . همان صفات را افلاطون در جمهور آورده است       

ز كتاب جمهـور و قـوانين افلاطـون         شود كه صفات رئيس فاضل فارابي بر گرفته ا        

 سياسي و علـم     ة بنا بر نظر دكتر رضا داوري، فارابي در هيچ قسمت از فلسف            .است

 حاكم فيلسوف، صريح و روشن تحت تـأثير افلاطـون نبـوده             ةمدني خود، به انداز   

.)212:همانداوري، (است 

هـم قابـل    بـر نبـي و امـام    ،دهدتصوري كه فارابي از واضع نواميس به دست مي        

 ـ            چنان .انطباق است  ةكه عبد االله نعمه معتقد است اوصافي كه فارابي براي رئيس مدين

نعمـه،  (گويـد كند، همان چيزي است كه هشام بن حكم براي امـام مـي        خود ابراز مي  

من اين معاني را از افلاطون و ارسـطو اقتبـاس           : گويدكه مي چنان. )535:فلاسفة الشيعة 

رسد برگرفته از بحث    رئيس از راه تخيل به عقل فعال مي       : گويدآنجايي كه مي  . نمودم

.باشددربارة رويارويي، افلاطون و ارسطو مي
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فارابيافلاطون

سـرعت در   . 2. حافظه خـوب  . 1

. رتيحسن س . 4. علو همت . 3. فهم

ــه راســت. 5 ــه ب ــدالت ويعلاق . 6. ع

.الاعتد. 7. شجاعت

هوش بـالا و   . 2خوش حافظه باشد    . 1

. 3لي ـن دل يافت مطالب بـاكمتر   ي در يركيز

النفس ري كب .4. تام الا عضاء وسلامت اندام    

يدشـمن  دوست داشتن عـدالت و   .5. باشد

.7. دانـش باشـد    دوستدارعلم و  .6. با ظالم 

 شـجاع   .8. نـار ي بـه درهـم  و د       يياعتنـا يب

 از ي ته ـ.9.  داشته باشدي قو ياباشد واراده 

 در شــهوت يعــدم آزمنــدلهــو ولعــب و

انه رو باشد، نه تند باشد ونـه        ي م .10. شكم

 ـ بر اساس فطـرتش ترب     .11. كند وآرام  ت ي

.ان باشدي خوش ب.12. شده باشد

افلاطون و فارابي دراينكه حكمت و فلسفه پايه و زيربناي ديوار بلند و مـستحكم           

رار شهر زيبـا و مطلـوب را در زمامـداري       افلاطون استق . اندعقيدهشهر است هم  آرمان

: گويـد دانـد و مـي  بودن، شاه فيلسوف يا فيلسوف شاه مي      فيلسوف و حكومت را در    

مفاسد نوع بشر هرگز نقصان نخواهد يافت مگر اينكه در شهرها فلاسفه به پادشـاهي         

 در سـلك فلاسـفه در     و جـداً   رسند يا آناني كه اكنون عنوان پاد شاهي دارند حقيقتـاً          

حكومتي از نظـر افلاطـون مطلـوب اسـت كـه پادشـاه              .)315:افلاطون، جمهور (آيند  

. زمامدار آن فيلسوف است و بقيه هر چه هست، نامطلوب است

: گويد ميدارد وفارابي نيز شبيه به همين را اعتقاد 
 ولي رئـيس داراي ديگـر شـرايط         ،اگر حكمت از شرايط رياست نباشد     

ئيس باقي مانده اسـت و در معـرض نـابودي          مدينه گويي بدون ر    ،باشد
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.)136:آراء اهل المدينة الفاضلةفارابي، (گيرد قرار مي

كنـد،  داند كه وجودي و لايتغيـر را درك مـي  افلاطون حاكم فيلسوف را كسي مي     

كنـد و علاقـه بـه وجـودي         صاحب حكمت است، وجود زيباي مطلق را تأييـد مـي          

ان جامعــه در كثــرت و تغييــرات محــو و درحــالي كــه اكثــر شــهروند. حقيقــي دارد

افلاطـون،  ( تنها فيلسوف است كه قـدرت درك جـاودان و لايتغيـر را دارد              .نداحيران

.)235:همان

شمارد كه  پذيرد و شهري را سعادتمند مي     فارابي مجموعة استدلال افلاطون را مي     

اسـتدلال عقلـي   و  زيـرا فلـسفه يـك اسـتدلال عقلـي اسـت            ،حاكم فيلسوف باشـد   

مخصوص يك ملت، امت و منطقة خاص نيست، بلكـه بـه پهنـاي جهـان گـسترده                  

 ـ  و افلاطون و فارابي پادشاه فيلسوف را شرط قطعي و گريزناپذير         بنابراين،. است ة پاي

.دانندفاضلة خودشان مي

 ��.��I.

 دقيــق منــابع دينــي بــه ةفــارابي بــا توجــه بــه او ضــاع سياســي عــصرش و مطالعــ

 در واقع در اين مـورد بحـث         .كه براي افلاطون مطرح نبود    بود   رسيده   ايبنديتقسيم

:هاي نو و تازه استفارابي ابتكاري و داراي نظريه

حقايق كه به تعبير فلاسفه عقـل فعـل و بـه زبـان قـرآن                با  زمامدار مدينه بايد    . 1

.جبرئيل، رسول وحي است در ارتباط باشد

 ديني كـه    ؛ير فلسفي سازگار است    فارابي، ديني حاكم است كه با تفس       ةدر مدين . 2

ديني كـه بـر محـور رياسـت پيـامبر بـه       . برون آن شريعت و درونش حكومت است     

 دين استواراست قطعاً با آنچه مورد نظر افلاطـون بـود            ةعنوان صاحب وحي و آورند    

لكن الـروح القـدس     «:گويدكه فارابي مي   دارد چنان  ي هرچند شباهتهاي  ،مطابقت ندارد 

 لكـن   .)251:فـارابي، نـصوص الحكـم     (»فـي النـوم   ... ليقظة و الروح النبوة     يخالطها في ا  
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.ترين بحث در فلسفة اسلامي نبوت استاصلي

افلاطون معتقد بود دولت و سياست طبيعي و اخلاق و فـضايل نيكـو جـز در                 . 3

 با توجه به دولت خودكامه و مشخصات         وي پرتو زندگي جمعي بروز و امكان ندارد      

 و هـا به تحديد دولت و و ظيفه و اختيار مردم و ساز مانها و بيان ضابطهنظام مطلوب  

يپرداخـت و بـا تلفيـق بيـان فلـسفي و آرا     مـي ... ها و رفتار در شهر، خانـه و        رابطه

       نمـود اش را كامـل مـي  كـرد نظريـه  ن مـي شريعت كه تكليف همه را در عمـل معـي .

او معتقـد بـه اختيـارات گـسترده     .افلاطون وظيفة رئيس را به حد افراط رسانده بـود        

 ـ              .براي رئيس بود    رفتارهـاي   ة در مدينة آرماني وي، با اعمـال سـلطة پليـسي بـر كلي

 بايـد از زمـان كـودكي و حتـي قبـل از آن            .گيردشهروندان نظارت كامل صورت مي    

حتـي در گـزينش و همـسر و زاد و ولـد     وي . هدايت و پرورش جامعه انجام گيـرد     

اطاعت از قـوانين دولـت      : گويدئل است و در توضيح آن مي      براي رئيس مسئوليت قا   

. استدر جهت رشد طبيعي بشر 

به قول پوپر، فيلسوف افلاطوني يك فرد مستبد و خدا مزاج است و در پس پرده                

پوپر، : ك. ر ؛235:همانافلاطون،  (جويي نهفته است  حاكميت فيلسوف شاه نوعي سلطه    

.)1377:148جامعه باز و دشمنان آن 

 فارابي رسالت فيلسوف را تنها اثبات اصل سياست به عنوان امر طبيعـي، بيـان                اما

شـهر و مـلاك حقانيـت       نوع حكومت مطلوب و ويژگيهاي لازم براي زمامدار آرمان        

بينـي   مدني فارابي از جهان    ة با توجه اينكه فلسف    .داند آن مي  أقدرت و نشان دادن منش    

 بدين جهـت بـه     ،متصل به عقل فعال است    ي است كه راهنماي عقل      يگراعام حساب 

 زيرا اين كار را خدا انجـام        ،پردازدهاي رفتاري افراد جامعه نمي    ها و ضابطه  بيان رابطه 

 هيچ بـشري از عهـدة       ،كرد نمي اداده است و اگر خدا خود اين ضابطه رفتاري را معن          

بود و به مدينه     زلال الهي    ة منقطع از منبع و محروم از اين چشم        ة مدين .دمآآن بر نمي  

. كندداند و عمل نميماند، يا مدينه فاسقه كه مياله و جاهله ميض
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. اختياري است  همچنين طلب شر،      و فارابي معتقد است كه سير به سوي سعادت       

رسد كه به دلخواه و ارادة خود به رياسـت          بنابراين، جامعه در صورتي به سعادت مي      

ه زمامدار خود را بر جامعـه تحميـل كنـد و     نبايد به هيچ وج .رئيس فاضل گردن نهد   

شـود كـه عـدم      اگر شهر يعني رئيسش راه تغلب را پيش گرفت، همين امر باعث مي            

 كـه در پرتـو       است  رئيس لايق و با صلاحيت كسي      .شايستگي واقعي او نمايان شود    

كنـد، شـوق بـر    دارد، بـر دلهـا حكومـت مـي     فضلي كه دارد و خدمتي كه عرضه مي       

رساند كـه بـراي رسـيدن بـه خيـر و      اي ميت اختيار مردم را به درجه     قوانگيزد و   مي

.  قبول كنند رابرداري از عمق جانكمال، فرمان

كنـد اگـر چـه      تأكيـد مـي   و  دانـد   فارابي فلسفه را شرط كافي براي فيلسوف نمي       

   د، و لي خواست و ميـل قلبـي   نكنن نميحقانيت و مشروعيت رئيس اول را مردم معي

ئيس اول شرط اصلي در حيات مدينة فاضله         ر اد جامعه و پيروي اختياري از     آحاد افر 

. مـشروعيت و كارآمـدي  :بنـابراين، حكومـت و دولـت داراي دو كفـه اسـت      . است

 كارآمـدترين  .و مقياس كارآمدي آن در ميزان جلـب رضـايت مـردم اسـت             » عينيت«

لبتـه درسـت    ا. رين رضايت مردمـي را از خـود دارا باشـد          تحكومت آن است كه بيش    

بـه  ايـن سـخن    امـا    ،توانند نقش ايفا كنند   است كه مردم در مشروعيت حكومت نمي      

نقـش  » عينيـت  « و  مـردم در كارآمـدي     .ي آن نيست كه مردم هيچ نقشي ندارنـد        امعن

تواند مستقر شود حتي     بدون كمك و همراهي مردم هيچ حكومتي نمي        .اساسي دارند 

اي هفارابي قطعاً بـه دسـتور     .  نيست ا از اين قاعده مستثن    |حكومت رسول اعظم    

 با تو نيرنـگ     دخواهنمياگر«: فرمايد خداوند در كتاب خود مي     .ديني آگاه بوده است   

او كسي است كه تو را با نـصرتش و بـه وسـيلة مـؤمنين           . كنند، تو را خدا بس است     

: فرمايد مي× امام علي)63:انفال(يد كرديتأ

لالقيـت حبلهـا علـي    ... وجـود الناصـر   لولا حضورا لحاضر و قيام الحجة ب    

 اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود و        ؛)3ة، خطب هلاغبنهج ال  (غاربها
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مهار شتر خلافت را بر كوهـان       ... كردند  ياران حجت را برمن تمام نمي     

.ساختمآن انداخته رهايش مي

ن كس كـه  آ؛ )76:همـان (من لايطاعكي أو لكن لا ر«: فرماينديا در جاي ديگر مي  

».فرمانش را اجرا نكنند راي نخواهد داشت

اين سخنان بيانگر نقش مردم در پيدايش حكومت است، خواه حكومـت رسـول              

 به قول فارابي حكومت السنه، در زمان نبـودن رئـيس          خواهاالله و امام معصوم باشد و       

خـود  باتوجه به بينش عميق ديني فارابي و جايگاهي كه بـراي مـردم در مدينـه                 . اول

ــي  ــوده م ــل ب ــدقائ ــضيلتي   : گوي ــدمت و ف ــا خ ــومتي تنه ــين حك ــدايش چن در پي

. )107:احصاء العلوم(پذيراست كه مورد قبول مردم واقع شودامكان

برعكس افلاطون، فارابي بـا اينكـه مـشروعيت حكومـت را بـه خواسـت مـردم                  

دارد اعمـال    ندارد و حاكم حق ن     ي وي جاي  ة اما نظام استبدادي هم در انديش      ،داندنمي

. سليقه و زور كند و بدون رضايت مردم حكومت خود را بر آنان تحميل كند

.توان شباهتها و تفاوتها را اين گونه بيان نموددر مجموع مي

 ���#�-C

. انسان مدني بالطبع است.1

.  تخصص و تقسيم كار بر اساس مهارتهاست.2

. وجود دارد تز حكيم حاكم، يا حاكم حكيم.3

.شود تبيين مي اوصاف رئيس مدينة فاضله.4

. عدالت زمينه ساز سعادت است.5

.اي برخوردار است اخلاق از جايگاه ويژه، در هردو ديدگاه.6
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 فقط تئوري تبيين نمـوده   و كردن نظريات خود نكرده      يفارابي كاري براي عمل   . 1

. است

علـيم ديـده اسـت، امـا حـاكم          تحاكم فيلسوف افلاطون كارآزموده و    رئيس و . 2

.فيلسوف فارابي حكيم است 

 امـا  ، آن را مشخص كـرده ة خود را تعريف نموده و مؤلف     ةافلاطون مدينة فاضل  . 3

 به تعريف و توصـيف مـضاد مدينـة فاضـله            »الاشياء باضدادها تعرف«فارابي از باب    

.پردازدمي

 حاكمـه   ةز ميـان طبق ـ    طبقاتي افلاطون، رئيس مدينـه بايـد ا        ةبا توجه به جامع   . 4

 فارابي از آنجا كه چنان طبقه بنـدي وجـود نـدارد، زمامـدار از طبقـة                  ة مدين در. باشد

ني نيستمعي .

 نه تنها دين وجود ندارد كه حتي اگر          و در مدينة افلاطون از دين خبري نيست      . 5

 بـرعكس در .)194:همـان داوري، (دانـد اي ديني باشد، افلاطون آن را ضاله مـي مدينه

 فلـسفة اسـلامي     .ديـن اسـتوار اسـت     هاي مدينة فاضله بر    فارابي، اركان و پايه    ةنظري

 فـارابي   ة مدين .)128:همان( يوناني داير مدار عالم است     ةدائرمدار خداست، ولي فلسف   

 نـوع   ، بـه همـين جهـت      .مبتني بر دين است، زيرا در زمان فارابي، دين غالب اسـت           

.دهد از جامعه را تشخيص مييديگر

����*

توان گفت كه نظريات افلاطون در مباحـث سياسـي نيـز مـورد توجـه                به طور كلي مي   

.و قسمت اعظم آراي سياسي خود را از آثار افلاطون اقتباس كرده استو افارابي بوده 

 در عين حـال  ، سياسي فارابي، از سنخ انديشة فلاسفه يوناني است       ةاگر چه انديش  

 تفاوتها ناشي از تغييراتي است كه در ماهيت اجتمـاع            اين .هست نيز   يداراي تفاوتهاي 
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.بشري پيدا شده است و فيلسوف به اين تغييرات توجه دارد

هـاي دينـي و اسـلامي را در         ديگر اينكه فارابي با تأمل در هستي و انسان، ريـشه          

بدون ترديد فارابي تحت تأثير مدل حكـومتي        . دهداش دخالت مي  خلق مدينة فاضله  

 سياسي پيـشينيان كـه بـا آنهـا آشـنا بـوده،       ة قرار گرفته و در انديش  |مپيامبر اسلا 

 بنابراين، فارابي مصالح يوناني را اخذ و با ديد اسلامي، نظـام             .كرده است تجديد نظر   

 ماهيـت ايـن نظـام بـه هـيچ وجـه در انديـشة                .كنـد مطلوب خويش را معماري مي    

. فيلسوفان قديم، طرح نشده است
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